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Abstract 

One of the most important physiological needs of humans 
and basically every living being is the need for food, the 
lack of which can cause illness and eventually death. In 
the Qajar period, due to the droughts and famines that 
occurred, the first concern of most Iranians, especially the 
deprived and inferior classes of the society, was bread and 
food. But some nobles and nobles, who were not worried 
about their food supply, often sought to show their identity 
to other classes through food. This research seeks to find a 
suitable and appropriate answer to the following questions 
by descriptive-analytical method and using Maslow's 
Hierarchy of Needs theory: What was the view of the 
lower classes of Iranian society in the Qajar era towards 
the category of food? What has been the attitude of upper 
classes towards this matter? The findings of the research 
show that the subalterns deprived of bread and food, and 
caught in the shackles of this physiological need, have an 
opportunity or interest to pay attention to gaining the 
respect of others and respecting their dignity through 
observance of ceremonies, decorations and luxuries in 
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They did not have a table and they turned to simplicity, 
cheapness and immediate use of food to satisfy the need of 
hunger, but on the contrary, Faradastan did not need food, 
in order to gain the respect of others and to show their 
dignity, dignity and identity. 
Keywords: Qajar, physical need, food, hunger, social 
distinction. 
 
 



  ي انجمن ايراني تاريخنامهمطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش

 143ـ172، صص 1404 مستانز، مششوشصتي ، شمارهدهمهفسال فصلنامه علمي(مقاله پژوهشي)، 

  
در تقدم نيازها  آن ليآداب و وسا و خوراككاركردهاي 

  زات اجتماعي ايران در عصر قاجارو تماي

  
  1غفار پوربختيار

  چكيده
اي، نياز هر موجود زنده در اصولترين نيازهاي فيزيولوژيك بشر و يكي از مهم

د. در ها شوتواند باعث بيماري و سرانجام مرگ آنكه فقدان آن مي استبه غذا 
 نخسـت هـاي رخ داده، دغدغـةها و قحطـيقاجار با توجه به خشكسالي ةدور

دست جامعـه، نـان و خـوراك بـوده ويژه طبقات محروم و فروهايرانيان ب بيشتر
مين خـوراك خـود واپسي از بابت تـأاي از اعيان و اشراف، كه دلاما عده است،

پي آن بودند تا از طريق امر خـوراك و غـذا، تشـخّص ذاتـي بيشتر درنداشتند، 
 ي آن اسـت تـا بـا رويكـردر اقشار نشان دهند. اين پژوهش درپخود را به ديگ

نياز مزلو، كـه نيازهـاي بشـر را بـههرم  ةتحليلي و با استفاده از نظري-توصيفي
بندي كرده و معتقد است تا زماني كـه يـك بندي و اولويتصورت هرمي طبقه
د نيازهاي پس از آن مورد توجه انسـان قـرار تر برطرف نشونياز مقدّم و اساسي

بيابـد: نگـاه  ليـذ هـايپرسش يبراو درخور  نخواهند گرفت، پاسخي مناسب
ايراني در عصر قاجار به مقولة خوراك چه بوده است؟  طبقات فرودست جامعة

هـاي نگرش طبقات فرادست نسبت به همين امـر چگونـه بـوده اسـت؟ يافتـه
و و گرفتار در قيد  ودستان محروم از نان و خوراكدهد كه فرپژوهش نشان مي

اي بـراي توجـه بـه جلـب احتـرام يـا علاقـه ژيك، فرصتبند اين نياز فيزيولو
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ديگران و رعايت شأن خود از طريق رعايت تشريفات، تزئينات و تجمـلات در 
فوري از خـوراك بـراي رفـع نيـاز  ةسفره نداشته و به سادگي، ارزاني و استفاد

آوردند، اما برعكس فرادستان كه نياز غذايي خود را بـرآورده گرسنگي روي مي
دادن شأن، منزلت و تشخّص خـود ، براي جلب احترام ديگران و نشاندندديمي

 ةكـاربردن تزئينـات و تجمـلات و ذائقـهها و ببه رعايت تشريفات در پذيرايي
  ورزيدند.هاي غذايي خود مبادرت ميهنردوستي و زيباپسندي در سفره

  .قاجار، نياز جسمي، غذا، گرسنگي، تمايز اجتماعي :يديكل يهاواژه
  

 مقدمه. 1

تنهـا نه لاص درها بوده و انسان تمامخوردن از ديرباز ضرورت اوليه و اساسي غذا و غذا
 هـاانسـان بيشتراما  ،نبوده است ازنييامر مهم ب نياز ا ايموجود زنده چهي بلكه هاانسان

امـر  نيدر همـ يحتـ گرانيخود را با د زاتتماي و هاتفاوت تا اندآن بوده يدر پ شههمي
ورسـوم خوراك و آداب ايغذا  ةدر عصر قاجار مسئل راني. در جامعة اكنندهم منعكس م

، در طـرز نگـاه اينوجود؛بابرخوردار بوده اسـت ياديز تيآن از اهم ليو ابزارها و وسا
اين در حالي بود  وجود داشته است. ييهاامر مهم تفاوت نياقشار و طبقات مختلف به ا

دنبال رفع نياز گرسنگي ائين جامعه در همين عنصر تنها بهپكه معمولاً اقشار فرودست و 
نفس و ور همچون رعايت تشريفات و تجملات و يـا كسـب عـزتخود بوده و ساير ام

از منـابع و متـون تـاريخي، بـا  نظر آنان نبود. اين پـژوهش بـا اسـتفادهاحترام چندان مد
آبراهام مزلـو، » هرم نياز«ة يگيري از نظرتحليلي و البته با بهره-پژوهش توصيفي رويكرد

نگـاه طبقـات  هـا، پاسـخي مناسـب و درخـور بيابـد:پي آن است تا براي اين پرسشدر
در عصر قاجار به مقولة خوراك چه بوده است؟ نگرش طبقـات  يرانيا ةفرودست جامع

امر استوار اسـت  نيامر چگونه بوده است؟ فرض پژوهش بر ا نيفرادست نسبت به هم
طـور كامـل هخـود را بـ ييغذا ازين توانستندينم نكهيتوجه به اجامعه با نيكه طبقات پائ

 ازيـهمچون ن يوالاتر يازهايمانده و ن ازين نيرفع هم ةمحدوددر  طبعبهبرطرف سازند، 
 دسـتامـا طبقـات بالا د،شـينمـ داريـها پددر آن ازهاين رينفس و سابه احترام و عزت

 يازهـايسـاختن نبـرآورده يپـشـده بـود، دربرطـرف  شـانييغذا يازهايجامعه چون ن
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  .آمدنديبرم هاازينيا ساير و خود نفس احترام و عزتحفظ از به يهمچون ن يوالاتر
  

  پژوهش .پيشينة2
كنون پـژوهشاجـار تـاق ةخوردن و فرهنگ غذايي در دورة غذا، غذادر خصوص مسئل

 دگاهيـد يو بررسـ نقد«مقالة  در )1395( نآيي يمحمدهاي متعددي انجام گرفته است. 
 ،يعلمـدار يمرنـد ،»قاجـار در دورة انيـرانيا ييفرهنـگ غـذا ةدربـار سـاننويسفرنامه

در  )1400(يمهرآبـاد ؛»قاجـار ةدر دور انيـرانيا ييآراخوراك و سفره«در كتاب )1392(
 در كتـاب )1400( وريكد؛ »يفرنگ ساننويسفرنامه تيبه روا يرانيا هاييخوراك« كتاب

 ؛»روزمـرة مـردم در دوران قاجـار يو زنـدگ ياجتمـاع خيعهد قاجار: تار نگاريجامعه«
 ةدر دور هيـخوراك و تغذ يبررس« كارشناسي ارشد با عنوان ةنامدر پايان )1393( يبرات

فرهنـگ « كارشناسي ارشد بـا عنـوان ةنامدر پايان )1395( فشانجانو  »و قاجار يصفو
و بررسي پيرامون خوراك و فرهنـگ تغذيـه  به بحث» قاجار ةمردم تهران در دور ييغذا

هاي مذكور، رويكرد اين پـژوهش اما برخلاف پژوهش ،انددر ايران عصر قاجار پرداخته
نقش غـذا و فرهنـگ غـذايي در غذا و فرهنگ غذايي ايرانيان بلكه بر روي  ةنه بر مسئل

ايـران  ساختن تمايزات اجتماعي ميان اقشـار و طبقـات فرادسـت و فرودسـت درنمايان
  عصر قاجار تمركز يافته است.

 

  ارچوب نظريهچ. 3
 لآوريـ اول در گـراانسـان شناسيجنبش روان ييكايآمر گذارانيبن 1آبراهام هارولد مزلو

 ةبـر اثـر سـكت يسـالگ2 6در سن  1970آمد و در هشتم ژوئن ايدنبه وركيويدر ن 1908
 يانسـان يازهايمراتب نلسلهس اي ازهايهرم ن ةي). نظر590: 1388 ست،يدرگذشت(ف يقلب

 يبـا طـرح هرمـ 2»تيو شخصـ زشيانگ«بوده است. مزلو در كتاب وي  ةنظري نيترمهم
 كيـنظر است كه انسان از وجود  نيبر ا ،يانسان يازهاين بنديتيجالب متشكل از اولو

در خود برخوردار اسـت كـه برگرفتـه از  ازهايخر نأتقدم و ت اي ازهايمراتب ننوع سلسله
 ايـ يجسـم يازهـاين ،هـرم نيـ. در كف ااست يرضامند ژهيوهو ب تياس محروماحس
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2. Motivation And  Personality 
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قـرار  يجنسـ ازيبه غذا، آب، لباس، خواب، سرپناه و ن ازيهمچون ن يانسان كيولوژيزيف
 زيـس هرم نأبشر بوده و البته در ر يازهاين نترييهيو بد نترييقو ن،تريييدارد كه ابتدا

 ازيـدو ن نيهمـ ردرگيـ تنهـا هـاامـا انسـان ،قرار دارد ييشكوفابه خودوالاي انسان  ازين
 و بيـترتبـه يگريد يازهاين ك،يولوژيزيف يازهايو پس از ن رمبلكه در درون ه يستند؛ن

بـه احتـرام قـرار دارد كـه بـه ازيو ن به عشق و تعلق ازين ،يمنيبه ا ازيهمچون ن يپلكان
 يقبلـ ازيـشـدن نو بـرآورده و پس از ارضا يگريپس از د يكيو  مراتبيسلسله يصورت

 و انـدمرتب شده ازهاين نتريفيتا ضع نترييقو از بيترتبه ازهاين ني. اندشويم داريپد
 نيسـطح پـائ يازهـاين ديـباحتمـاً شـوند،  رگـذاريثأسطح بـالا ت يازهاين نكهاي از پيش

 :سـدنوييمـ بارهني). مزلو در ا346: 1389 ارضا شده باشند(شولتز، ايتا اندازه كمدست
و  ردگيـيآن را م يو جا دآييم ديپد يوالاتر يازهاين شود،يبرآورده م يازيهرگاه ن...«

طـور نيو هم شوديم دانيوارد م يگريد ازيهم برآورده شد، باز هم ن ازين نيكه ا يزمان
بشـر  يازهـاين نتـرييو اساسـ نتـرييقو ن،تريي). ضرور57: 1375 مزلو،»(...آخر يال
قـرار دارنـد. اگـر  ازهـاين ريس سـاأمنظـر در ر نيـهستند كـه از ا كيولوژيزيف يازهاين
 ديپد ازهاياز ن يديجد ةگاه مجموعخوب ارضا شوند، آن كمابيش كيولوژيزيف يازهاين
 يپس از رفع و ارضا ؛دكر بنديطبقه يمنيا يازهاين عنوانبهها را آن توانيكه م ندآييم
كه شـامل عشـق و  شوديانسان ظاهر م يق و تعلق برابه عش ازيگاه نآن ،يمنيا يازهاين

 ازيـن نيـپـس از رفـع ا ؛شـوديم يداشتن و محبت و داشتن روابط عاطفعلاقه، دوست
طبقـه يكـه در دو مجموعـة فرعـ دشـويم نيگزيمربوط به احترام جا يازهاياست كه ن

 ت،يـوفقبـه قـدرت، م ليـهمچـون تما يلاتيتمـاو  ازهاي. در وهلة اول نشونديم بندي
 ييازهـايسـپس ن ؛قـرار دارنـد ياعتمـاد و اسـتقلال و آزاد ،يسـتگيشا ادت،يس ت،يكفا

به كسـب  ليخود، تمانسبت به گرانيهمان احترام د اي تيثيبه اعتبار و ح ليهمچون تما
 نيحرمـت و تحسـ ت،يـو كسـب توجـه، اهم تيمعروف ،يمقام، شهرت و افتخار، برتر

سـطح  نيكه آخر رايز يست؛بشر ن يازهاين انيپا زين نيازاين  يارضااما  ،ندشويم داريپد
اوج سخن  اما، است ييبه خودشكوفا ازيمزلو، ن دگاهياز د يانسان يازهايمرحلة هرم ن اي

و  هسـتند ازهـاين نياز ا يكي ريكه درگ زماني تا هاامر نهفته است كه انسان نيمزلو در ا
فكر هم  يوالاتر حت يازهايبه ن توانندينم برآورده نشده است، ايارضا  ازيآن ن يعبارتبه
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خود  يمساع يو تمام است ازيشدن آن نها مشغول برآوردهفكر و ذهن آن يبكنند. تمام
بـا  تيـطبع اولوبه. ندنكرا رفع  ازيكه شده آن ن يمتيتا به هر نحو و ق رندگييكار مهرا ب

 يو بقـا اتيـر حفـظ حهـا دتوجه به ضرورت آنكه بااست  كيولوژيزيف يازهايرفع ن
آن  يمصروف ارضا هاآنكوشش  تمامداشته و  اريو تقدم بس تياهم هاآن براي هاانسان

 خوابييبودن و نداشتن لباس، بماندن، برهنهو آب و گرسنه و تشنه ا. نداشتن غذدشويم
خـاطر و هـمّ ةهمة دغدغـ ،يجنس ازينداشتن سرپناه و مسكن، ضرورت رفع ن دن،يكش
هبـخود ،ياساسـ هايضرورت نيبه ا ازمندين نِانسا طيشرا نيو در ا دشوين مغم انساو

نفـس و احتـرام بـه منزلـت و عـزت ت،يهمچون امن يوالاتر يازهايبه ن توانديخود نم
فكر هم بكنـد، چـه رسـد بـه  يحت گرانيداشتن عشق و علاقه به د ايخود و  تيشخص

كـه فاقـد  يشخصـ...«  :سـدنويي. مزلو مكند زيتلاش ن هاآنساختن برآورده يبرا نكهيا
از هـر  تـرياو نسبت بـه غـذا قـو اقاشتي قطع طورمحبت و احترام است به ،يمنيغذا، ا

بر  كيولوژيزيف يازهايبرآورده نشده باشند، و آنگاه ن ازهاين ةاست. اگر هم گريد اقياشت
خـود را از  تيـموجود يممكن است به سـادگ گريد يازهاين ةهم ابند،يتسلط  زميارگان

  ).71: 1375 مزلو،»(به عقب رانده شوند ايدست بدهند و 
بـه  توانـديارضـا نشـده باشـد نمـ اشيكيولوژيزيف يازهايكه ن يمنظر، انسان نيا از

. دكنش گرفته و كوش ميتصم هاآنشدن برآورده يفكر كرده و برا يمراحل بعد يازهاين
كند كـه يبه غذا را مطرح م ليم اي ازيو ن يامر گرسنگ خصوص،نيدر ا يمثال يمزلو برا

 انسان كـاملاً كي. از منظر او در اتفاقاً تكية اصلي اين پژوهش بر روي اين امر قرار دارد
 ةو همـ دهشـ يخودآگاه او مسـتول ريطور كامل بر ضمهاست كه ب يگرسنگ نيگرسنه، ا

اسـتعدادها را  نيـا بنديسازمان و انددرآمده يگرسنگ ياو در خدمت ارضا ياستعدادها
 :1375 (مزلو،كنـديمـ نيـيتع يگرسـنگ يارضـا يعنـيمقصـود  كيـ يطور كلهب باًيتقر
 ينــه بــرا شــونديمــ ختــهيخــوردن برانگ يند، بــرااكــه دائــم گرســنه ي). افــراد72و71

: 1388 سـت،ي(فنفسعزت ايـكسـب احتـرام  ايو  گرانيد باكردن روابط دوستانه برقرار
 يمفرط بـه دسـت فراموشـ ياز گرسنگ ي، در حالتهر كاري انجام يبرا هازهي). انگ592

دارد كـه  شيگرا گرسنه انسان. رندگييقرار م تيدر درجة دوم اهم ايو  شونديسپرده م
 فيمهـم توصـ ريـرا غ يگريد زيچ كند و هر فيحسب خوردن تعررا بر ياساس زندگ
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را  اشتيخصـخـود و شاحترام به ،يعشق، احساس اجتماع ،يكند. ممكن است او آزاد
 يسـود و نـدآييكردن شـكم او بـر نمـپر ةكه چون از عهد ارزشييب هايجلوهمثابه به
تمام فكر و ذكرش نان بوده و تنهـا  يفرد نيگفت كه چن توانيبرندارند، كنار بزند. مدر

 ةيـگفـت كـه نظر نيچن ديبا ليتفاص نيبا تمام ا ).72: 1375 كند(مزلو،يم يبا نان زندگ
دارد  ينسـب ي تقريباًعصر قاجار كاربرد رانيص خوراك و كاركرد آن در امزلو در خصو

  كار بست.و به رفتيپذ يصورت مطلق و قطعآن را به توانيو نم
 

  طبقات اجتماعي و آداب و تشريفات غذايي.4
هـاي خـود ويـژه در ميهمـانيهخوردن و بغذاترين اموري كه ايرانيان هنگام يكي از مهم
مراتـب اجتمـاعي بـود. البتـه سلسـله تيـرعاانجام تشـريفات لازم و  كردند،رعايت مي

 نخسـتينكيـد بـود. سوي اشراف و اعيان مورد توجه و تأرعايت اين تشريفات بيشتر از 
مراتب سلسـلهنوازي اين بود كه ميهمانان را بـر اسـاس جايگـاه و نكته در آداب ميهمان

د. پر واضـح اسـت كـه هرچـه فـرد دادنشان در محل خاصي از سفره قرار مياجتماعي
شده داراي مقام و منزلت اجتماعي بالاتري بود، بيشتر در صـدر يـا بـالاي سـفره دعوت

محتـرم در بـالاي سـفره و  رتبـه واشـخاص عـالي« نويسـد:مـي 1د. پولاكشنشانده مي
) و به همـين 140: 1368 پولاك،»(گيرندنوازندگان و خوانندگان در پايين سفره جاي مي

اجتمـاعي، سياسـي و اقتصـادي خـود بـهافراد ميهمان، بنابر جايگاه و شأن  ةيب همترت
  شدند. ترتيب در بالا، وسط و يا پائين سفره قرار داده مي

ادبـي ه و حمـل بـر بـيقام در پائين سفره كار درستي نبـومنشاندن يك ميهمان عالي
جايي و يـا جبـران هجاب صورت عمدي و يا شايد سهوي بود و چنانچه اقدام بهن بهميزبا
حالـت قهـر تلقـي كـرده و بـهخود توهين بهبسا شخص مدعو اين عمل را شد، چهنمي

كرد. گاهي ميزبانان يا افراد مغرض، فردي كه جايگاه و مقام سياسـي مجلس را ترك مي
نشـاندند تـا او را تحقيـر كـرده در پائين سفره مي زينو اداري خود را از دست داده بود 

  ).200: 1390 (معيرالممالك،باشند
تنهـايي سـر بودند و معمولاً دوسـت نداشـتند بـهنواز اعصار ميهمان ايرانيان در همة

                                                 
1. Polak  
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تنهـايي سـر . طبق سنت اين فقط شاه بود كه بهسفره نشسته و غذاي خود را تناول كنند
خوردن غــذا ي در كنــار او ســر ســفره و مشــغول بــهنشســت و نبايــد كســســفره مــي

بيشـتر اوقـات ). البته اشراف و بزرگان 173: 1378 ؛ ديولافوا،145: 1389 باشد(فووريه،
دادن تشخَص و موقعيت خـود هاي بزرگ و باشكوه، به چشم نشانكردن ميهمانيدر برپا

شـد و اشـراف هـاي زيـادي مـيها هزينـهكردند. در اين ميهمانيبه ديگران نيز نگاه مي
قيمت و باشكوه بـراي مـدعوين لاتي، گرانهاي رنگين و تجمكردند تا سفرهكوشش مي

اين در حالي بود كه اقشار فرودست و فقير كه از عدم تمكن مالي رنـج  خود بگسترانند؛
بيشـتر د، هايشـان را سـير كننـتوانستند شكم خود و خانوادهنميدرعمل برند و حتي مي

ير بودند تـا گـاهي كه ناگزرفتند و يا حتي در صورتييا از دادن ميهماني طفره مي اوقات
كردند تا هم اصل عمل به اين عمل تن در دهند، ميهماني ساده و ارزان قيمتي را برپا مي

  ند.به فقر و فلاكت بيشتري دچار نشو را انجام داده و هم
؛ خوردن بودندغذامعمولاً اعيان و اشراف در زماني كه ميهمانان بر سر سفره مشغول 

پي آن بودند تا به طرق ديگـر نيـز خـود و مهمانـان را در بر انواع اطعمه و اشربه،علاوه
ها اسـتفاده از موسـيقي يكي از اين راه ؛فزايندم و شاد ساخته و بر تشخّص خود بيسرگر

خوردن بود. اين درست است كه يكـي از آداب و سـنتدر هنگام غذا هاي ديگرو تفنّن
ر هنگام غذاخوردن بود هاي غذاخوردن ايرانيان حفظ خاموشي و سكوت بر سر سفره د

؛ 147: 1368 ؛ بـروگش،140: 1384 انـد(براون،منابع نيز به اين امر اذعان داشته بيشترو 
 گونـه نبودنـد؛اعيان و اشراف اين ةاما هم ،)173: 1378 ؛ ديولافوا،1/156 :1386 موريه،

هنگـام صـرف ناهـار بـرايش مادالسـلطنه بـهشاه عادت داشت تـا اعتشخص ناصرالدين
؛ بـزرگ 1034 و 206: 1389 نامه و يا كتاب ترجمه كـرده و بخواند(اعتمادالسـلطنه،روز
هنگـام صـرف ن خارجي نيز به نواختن موسـيقي بـه). تعدادي از سياحا54: 1363 اميد،

 انـد(دروويل،دهي اشـاره كـررانياهاي اشراف و مقامات ناهار يا شام در منازل و ميهماني
). ايـن 129: 1368 ؛ ويلـز،172: 1363 ؛ كارلاسـرنا،122: 1365 ؛ دوكوتزبوئه،93: 1387
مبالغ فراواني را  و داشتندبراي اشراف و ثروتمندان  ياديز يهانهيهزهاي موسيقي گروه

فقـرا و فرودسـتان  در اصـلدند كـه كراز آنان تحت عناوين دستمزد و انعام دريافت مي
قيمـت هـاي سـاده و ارزانهمـانيهايي در ميتوانستند از عهدة چنين مخارج و هزينهنمي
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موسـيقي و  هـايهاي غير اشرافي، از نوازندگان و گروهدرواقع در ميهماني خود برآيند؛
 يالبتـه گـاه ).50: 1393 دند(براتي،شـو سـاده برگـزار مي رقص و نمايش خبري نبود

 هـاييدورهمـ ايـو  يهمـانيو رقص در مجـالس م يقيموس يهااز گروه نكردناستفاده
 يمذهب يبلكه باورها ،نبود يپوليخاطر فقر و بهب تنها نير و طبقات فرودست و پائاقشا

  بوده است. دخيلامر  نيدر ا زيآنان ن يو افكار سنت
  

  اقشار اجتماعي و تعدّد و تنوع غذايي.5
هـا و جملـه عـواملي بـود كـه تفـاوتنيز از هاآنحجم و تعداد  كيفيت نوع، جنس غذا،

اقشار فرادست و فرودست را  ويژههن طبقات اجتماعي مختلف و بتمايزات اجتماعي ميا
 قـرارسـفره  درده و غذايي كه اشراف و اعيان تهيه كـر ساخت. حجم و ميزانآشكار مي

بنابراين بزرگـان  ن تشخّص و منزلت اشرافي آنان بود؛دادهاي نشانند، يكي از راهدادمي
كردنـد تـا مرتّـب و مكـرّر وشش مـيو افراد صاحب مقام و موقعيت والاي اجتماعي ك

 ند(شـيل،ان و مدعوين بسياري را اطعـام كنهاي بزرگ و متعدد گسترانده و ميهمانسفره
و هرچه حجم غـذا و مخلفّـاتي  ها بزرگتر و متعددتر بودچه سفره). طبعاً هر245: 1362

ه و شـأن توانسـتند شـكوشد، بيشتر بود ميزبانان بيشتر و بهتر ميكه سر سفره آورده مي
هـا و واسطة رقابتهايران در عصر قاجار ب ةد. جامعي خود را نمايان و برساخته كننوالا

جـود داشـت، چنـين ويژه اشراف و بزرگان وههايي كه ميان مردم و بچشميچشم و هم
ايـن از لـزوم و  تراديـز هـايهاراشـام و نطلبيد. اين فروشي را ميشكوه، تجمل و فخر

كلاشـان و « بـود تـا: شينمـا يبرابيشتر طعام  لياز هر قبنگارنگ رو  يطولان هايسفره
ها رفته و در مجالس، تجملات ناهار فلان آقا را تعريف كنند و او خوران سر سفرهمفت

اعيان گاهي گوشـت شـكار، غـذاي ). اشراف و 69: 1356 سياح محلاتي،»(افتخار كند...
فرسـتادند(امينيمي براي همديگر مـيعنوان پيشكش يا تقدده، ميوه و شيريني بهشپخته

پي آن بودند تا حجـم . آنان معمولاً در)1034: 1389 ؛ اعتمادالسلطنه،123: 1378 لشكر،
طرق مختلف نشان داده و مـنعكس وسيله و ها و هداياي خود را بهو تعدّد و تنوع سفره

دادن نشان غذا در يهاو هم تعداد مجمعه يپزخوراك هايگيهم حجم و تعداد دند. كن
هـا و گيـچـه دهر ؛اسـتداشـته  ياديـحس تفاخر و تشخّص اشراف و بزرگان اثـر ز



 153 | در عصر قاجار در تقدم نيازها و تمايزات اجتماعي ايران آن ليآداب و وسا و خوراككاركردهاي  |

 ييرايهنگام انتقال غذا و مخلفّات آن از آشپزخانه به تالار پـذ ژهيوهمذكور ب هايمجمعه
خود را حفـظ  يوالا شوكت و و شأن كرديتفاخر م شتريب زبانيم ،بودند شتريبزرگتر و ب

تعدد و تنوع بسيار غذا، شيريني و مخلفاّتي كه  طور كلي حجم زياد،هب ؛پنداشتيشده م
، نمايـانگر دشـمـيد و يا براي يك يا چند ميهمان خاص ارسـال شسر سفره انباشته مي

و او بدينوسيله شأن و جايگاه برتر خود را بـه نزلت اشرافي و اعياني ميزبان بود جاه و م
هـاي هرچـه تعـداد سـيني« نويسـد:مـي 1سـرنا. كارلا كشيدميرخ ميهمانان و مدعوين 

شيريني زيادتر باشد، هم تحفة فرستاده شده اهميت بيشـتري دارد، و هـم از ثروتمنـدي 
 كارلاسـرنا،»(اي اسـت بـراي ابـراز تشـخّصكند و هم وسيلهبيشتر فرستنده حكايت مي

1363 :58.(  
تنهـا ود كـه نـهآورد چنـان زيـاد بـحجم غذايي كه معمولاً ميزبان بر سر سـفره مـي

ميزبان، بلكه خدمه و نوكران بسـيار همـراه ميهمانـان و خـدمتكاران  ةميهمانان و خانواد
نتيجـه آمـد و درباز هم غذا اضافه مي اين، با وجود شدند؛فراوان صاحبخانه نيز سير مي

داده مـي كوچه و خيابـان هايسگ يحتمابقي آن به همسايگان و نيز فقرا و مستمندان 
خـوردن آقايـان، نوبـت بـه بعـد از شـام« نويسـد:). مستوفي مـي97: 1368 ك،شد(پولا

هـا آنخوردند و رسيد. براي دفعة اول نوكر اعيان و رجال شام ميها مينوكرهاي مهمان
خواستند نوكرهاي خودماني و حاشيه استفاده كرده و آخـر همـه ... نوبـت بـه كه بر مي

ته سفره به فقراي بيرون در نيز سـهم كـافي مـي از رسيد...نوكرهاي خدمتگزار خانه مي
كه از اين چهل پنجاه من برنج، سيصد چهار صد نفر از همـه طبقـه مـردم رسيد بطوري

  ). 1/282: 1384 مستوفي،»(خوردندغذا مي
آمدن غذا را عامـل تفـاخر و تشـخّص خـود مـير ميزبان اشرافي و ثروتمند، زياده

اربـاب مـي ةهاي خود نيز از همين غذاهاي خانـوادهالبته خدمتكاران براي خان دانست،
 كـرد؛اما در خصوص اقشار فرودست وضعيت فرق مـي ،)112: 1378 (روششوار،بردند

بخشـي  جزدور بود؛ بهها بهها و بريز و بپاشآنان از اين ولخرجي ةزندگي ساده و فقيران
دند، شـشـراف اطعـام مياز خدمتكاران و يا فقرا كه معمولاً توسط اربابـان خـود و يـا ا

                                                 
1. Carla Serna  
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ماندند. اقشار فرودست بـراي رفـع نيـاز خود و فرزندانشان گرسنه مي ،از مردم بسياري
دند. شـمواد غذايي به اقداماتي متوسل مي ةجويي در خريد و تهيگرسنگي خود و صرفه

همچون صـبحانه يـا  ؛هابعضي از آنان سه وعده غذاي در روز را با حذف يكي از وعده
باقيمانده را نيز با نان و پنير  ةدو وعده تبديل كرده بودند و البته يكي از دو وعد ناهار به

اين در حالي بود كه اشراف و ثروتمندان حتي با خوردن عصـرانه  گذراندند؛و سبزي مي
امـا  كردنـد،هرچند كه عصرانه را نيز سبك تناول مـي ؛غذايي نيز فراتر رفته ةاز سه وعد

خورند و ديگر به غـذاهاي سـردي بار در روز غذاي گرم ميها يكتنوران و كسبه پيشه
  ). 94: 1368 ند(پولاك،يدورزو حاضري نام دارد اكتفا مي بودآماده شده  ترپيشكه 

بـر حجـم و كميـت آن در عبارتي نوع و جنس غذا نيز علاوهكيفيت خوراك و يا به
ت. اشـراف و اعيـان درپـي آن ت بسزايي داشـثيراساختن تضاد و تمايز طبقاتي تإننمايا

منزلت اجتمـاعي خـود را عيـان نوع و جنس غذا نيز جايگاه و  بودند تا از طريق كيفيت
وع خود نيـاز براي رفع گرسنگي و سد ج تنهااما اقشار و طبقات فرودست چون  سازند،

 پي رفعشكوه و حفظ تشريفات، بلكه فقط دردادن شأن و دنبال نشانبه غذا داشتند نه به
كردن شكم خود و خانواده بودند. اين امـر هـم در نياز گرسنگي و رسيدن به هدف سير

  شود.ها در ايران عصر قاجار ديده ميامر خوراك و يا غذا و هم در امر آب يا نوشيدني
غـذايي ايرانيـان از  ةترين مادترين و ضروريترين، مهمدر ايران عصر قاجار نان اصلي

معمولاً نان مورد نياز طبقات بالاي جامعـه از آرد گنـدم و  است؛ة اقشار و طبقات بوده هم
د. نان بـراي اقشـار كـارگر و شنان طبقات فقير و محروم از آرد جو و يا آرد ارزن تهيه مي
صـورت نـان بـه بيشـترد كه شكشاورز و ساير فرودستان و فقرا غذاي اصلي محسوب مي

هاي ارزاني همچون خربـزه و انگـور و ميوهفطير يا لواش همراه با پنير، ماست، سبزيجات 
دنبـال قـوت ). آنـان كـه تنهـا بـه122: 1356 ؛ نيكيتين،58: 1355 د(هولستر،شاستفاده مي

دنبـال تهيـه يـا خريـد نـاني تنها به بيشترند، د تا از خود رفع نياز گرسنگي كنلايموت بودن
افـراد حتـي توانـايي مـالي  د. ايند شكم را پر كرده و رفع گرسنگي كنبودند كه فقط بتوان

ردنـد. بـراي فقـرا و كمـي ارتـزاقنان از آرد گندم را نداشتند و بنـابراين از نـان جـو  ةتهي
نـان مـورد نيــاز روزانـه امـر لاينحلـي بـود كــه البتـه بـه آسـاني حــل  ةمسـتمندان مسـئل
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ناعـت و نان جو در فرهنگ ايراني خود مظهر و رمـزي از ق .)196 :1363 د(ويشارد،شنمي
كـار بـرده بيشتر از طرف شاعران در اشعارشـان بـههمين معني زندگي درويشي است و به

همين نـان جـو يـا نـان ارزن  بيشتر به). فقرا ناگزير بودند تا 85: 1368 شده است(پولاك،
خشك و خالي قناعت ورزيده و گرسنگي خود را برطرف سازند. نـان فقيرتـرين افـراد و 

كـه معمـولاً  د درختان خودرويي همچون بلـوط بـودنيز از آر اقشار ايلات و عشاير ايران،
گـاه هماننـد نـان آمد كه البتـه هـيچدست مياي بهگونه هزينهرايگان و بدون پرداخت هيچ

تلـخ آن  ةبـردن شـيرنبوده است و زنان عشاير بـراي ازبـين گندم مطبوع و خوش خوراك
  ). 246: 1371 (دوبد،كردندمعمولاً آرد بلوط را شسته و در آفتاب خشك مي

ايرانيان بود كه البته طبقات مـتمكنّ و دارا بـا  ياصلي غذاي ةبرنج پس از نان دومين ماد
كردند. استانبولي پلـو نيـز بعـداً پخت آن، غذاهايي همچون پلو و چلو و يا كته درست مي

. البتـه )198: 1390 د(معيرالممالك،تدريج متـداول شـهدر اواخر قاجار وارد ايران شده و ب
تر بـوده و معمـولاً كمتـر بـر نيافتنيدست و فقير برنج نسبت به نان دستبراي طبقات فرو

آنان قرار داشت. آشپزهاي طبقات اعيان و اشراف در پخت چلو و پلـو بـا بـرنج  ةسر سفر
  ند.دادمياشراف قرار  ةعمل آورده و بر سر سفررا بهها آنمهارت بسزايي داشته و بهترين 

فقرا بلكه بـر سـر  ةز از ديگر مواد غذايي ايرانيان بود كه معمولاً نه در سفرگوشت ني
هاي متنـوعي ها و خورشكباباز دولتمندان به فراواني بود. آنان در غذاهاي خود  ةسفر

خورش قيمه، خورش فسنجان، خورش  همچون چلوكباب، كباب كوبيده، كباب جوجه،
هـايي همچـون قات اشراف و ثروتمند از گوشـتكردند. طبآلو و غيره از آن استفاده مي

) و گوشت حيوانات و پرنـدگان 32: 1371 (اوليويه، بره و بزغاله، مرغ ،گوشت گوسفند
هـا يـا خـورششده همچون آهو، بز كوهي، گوزن، كبك، قرقاول و تيهو در كبابشكار

از كبـاب ). كبـاب يـا چلو87: 1387 كردنـد(دروويل،هاي خود اسـتفاده مـيهاي سفره
). ايـن اقشـار 221: 1363 ترين غذاهاي اقشار ثروتمند بود(ويلس،ترين و مطبوعمطلوب

كردند. در عوض اين گوشت گاو، گوساله و گاوميش را معمولاً نپسنديده و استفاده نمي
 هاي اقشار فقيـر بـاز كـردهههاي ارزان قيمت نه هميشه بلكه گاهي راهي به سفرگوشت
بيشـتر كـارگر يـا اما چـون  ،كمبود درآمد باوجوداين اقشار  ا؛ زير)132: 1383 (رايس،

علت فعاليت و تحركات بدني زياد، نياز اساسي به مصرف مواد غذايي كشاورز بودند، به
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اشـتن پـول علـت ند، امـا بـهداراي كالري چون گوشت براي تقويت جسم خود داشتند
اي عبارتي مـادها بهدار يخاصيت مواد غذايي مفيد و ديگر تنها بهكافي مجبور بودند تا نه

بلكه به مواد غذايي روي بياورند كـه تنهـا  ،كه ارزش غذايي يا كالري فراوان داشته باشد
پركن باشد. البته بـاز هـم تنهـا عـدة معـدودي از فقط شكمبه اصطلاح دار بوده و حجم

د. كمبـود اده گننـتر گاو و يا گوساله اسـتفهاي ارزانتوانستند از اين گوشتنيز ميها آن
ولاً كه اقشار متمكن معمـمستمندان بسيار بود تا جائي ةغذايي گوشت در ميان سفر ةماد

هـا آنخود همچون دل و روده، جگر سفيد و شكمبة  ةشدامعاء و احشاء گوسفندان ذبح
-مـي 1). ويشارد100و 88: 1368 استفاده كنند(پولاك،ها آنتا از  بخشيدندميرا به فقرا 

-جاي كباب و پلو با نان خشك، پنير و فنجاني چاي سر ميبهتعداد افرادي كه « :نويسد

-كنند، كم نيستند. آنان اگر بتوانند چند پني فراهم آورند، كلة گوسفندي از قصـاب مـي

 بيشـتر). 196: 1363 ويشـارد،»(كننـدخرند و يـك وعـده را بـا آبگوشـت آن سـر مـي
علـت ، اما بـهكه دامدار بودندودند. آنان با وجود اينعده مستثني نبروستائيان نيز از اين قا

كردنـد. گوشـت ها و پرندگان خود نيز كمتر استفاده مـياز گوشت دام بيشتر اوقاتفقر 
هـا آند، شجز در موارد استثنايي، مصرف نميهاما ب ،براي روستائيان جنبة اشرافي داشت

خاطر كسـب تنها بهشان بلكه خاطر مصرف گوشتهمرغ و خروس و گوسفند و بز را نه ب
). حتـي در اسـتفاده از روغـن بـراي 32: 1366 كردند (فوربز ليـث،درآمد نگهداري مي

كـه اغنيـا در پخـتن در حالي ار بالا و پائين تفاوت وجود داشت؛پختن غذا نيز ميان اقش
ت فقرا ناگزير بودند تا براي پخـكنند، هاي خود از روغن استفاده ميچلو، پلو و خورش

  ).89: 1368 كنند(پولاك،فاده غذاي گرم خود از دنبة گوسفند است
هاي خوراكي اقشار فرادست و فرودست تنها در غذا و مواد غـذايي همچـون تفاوت

هـا نيـز ايـن شـود، بلكـه در مصـرف نوشـيدنينان، برنج و گوشت و روغن ديده نمـي
اي دو قشر ثروتمند و فقير هتوان گفت كه نوشيدنيعبارتي ميشود؛ بهتمايزات ديده مي

ترين نوشيدني مـورد مصـرف ترين و مهمترين، ضرورياصلي ند يكديگر نبود؛نيز همان
اقشار و طبقات در ايران آب آشاميدني بوده است، اما همـين نوشـيدني نيـز  ةدائمي هم

 ساخت. آب آشاميدني مورد نياز معمولاً يا از قنـاتتمايز و تفاوت طبقاتي را نمايان مي
                                                 
1. Wishard  
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نتيجه از نظر بهداشـتي آلـوده بودنـد. بيشتر روباز و درآمد كه دست ميانبارها بهو يا آب
هاي فقـرا همـه آب تهران خانه به خانه از منازل اغنيا گرفته تا خانه« نويسد:مي 1فووريه

: 1389 فووريـه،»(شـوندكند ولي البته فقرا غالب اوقات فـداي اغنيـا مـيرا مشروب مي
هاي متمكن آب آشاميدني مـورد نيـاز خانواده بيشترشدن آب قنات، آلودهعلت ). به230

قنات در خـارج از حصـار  ةخود را با حيوانات باركش و توسط خدمتكاران از سرچشم
بيشتر آب مانده را بههايي كه تمولّ كمتري داشتند، اما خانه ،آوردندپايتخت به خانه مي

: 1368 خريدنـد(پولاك،گـرد مـيز سـقاهاي دورهجاي آب تازه و البته به قيمت ارزان ا
هاي ديگر نيـز تفـاوت طبقـاتي و تمـايز اجتمـاعي را مـنعكس ). شربت و نوشيدني92
هـا و عطريـات ميـوه ةكه اشراف و ثروتمندان شربت خود را از عصـاردر حالي كرد؛مي

يـه قيمتي همچون تمشك، توت فرنگي، موز، ليمو، دارچين، گـل سـرخ و غيـره تهگران
هـاي مطبـوع و گـوارايي كردند، اقشار متوسط و فقير كه دستشان از چنين نوشـيدنيمي

كمـي  كوتاه بود معمولاً براي رفع نياز خود به شربت و نوشيدني، به آب قنـد يـا عسـل
 گفتنـد(دروويل،كردند كه به آن سركه شيرازي مـيو از آن استفاده مي افزودندسركه مي

 ؛هوه و چاي نيز تمايزات اجتماعي را در خود نهفتـه داشـتحتي نوشيدن ق )؛89: 1387
كردند، اقشار كه اقشار فرادست و ثروتمند از بهترين برگ چاي سياه استفاده ميدر حالي

بر چاي سياه، بردند؛ علاوهكيفيت و درجه دو يا سه بهره مياز برگ چاي بي فقير و نادار
 نويسد:مي 2كردند. رايسگر را استفاده مياشراف و دولتمندان انواع برگ چاي اعلاي دي

رنگ يا كاهي رنـگ نوع بسيار گراني از چاي به چاي سفيد معروف است كه مايعي بي«
  ). 135: 1383 رايس،»(دهد و ثروتمندان علاقة خاصي به آن دارند...دست ميبه

  

  آداب شستن دست و استفاده از آفتابه و لگن. 6
كردنـد، جـا آورده و سـخت رعايـت مـيهخوردن بـنگام غذاآدابي كه ايرانيان هجمله از

به همين خاطر  پس از اتمام غذاخوري بود؛خوردن و پيش از غذاتان دست شستن انگش
ضـرورت تـام و تمـام  انيـرانيا يبـراخوردن هنگام غـذابهكه  يلياسباب و وسايكي از 

                                                 
1. Feuvrier  
2. Rice 
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طهـارت و  براي هاانوادهخ و افراد ةهم. بود لگن و آفتابه نامبه ايدوگانه ايداشت، زوج 
مهـم  ةاما مسئل ،ندكناستفاده  لهيدو وس نياز اناگزير بودند تا  يزگينظافت و پاك ووضو 

ويژه با دسـت هو ببا دست نه با قاشق و چنگال بلكه  انيرانيا نكهيبود كه باتوجه به ا نيا
 نيبـد )70 :1354 تان،؛ بن208: 1383 ؛ تانكواني،86: 1363 خوردند(بل،يم ذاغراست 
 ژهويهب و هابه شستن دست ريناگز شانهمانانياز صرف غذا، خود و م پسو  پيشخاطر 

خوردن بهداشـت، نظافـت و پـيش از غـذاتـا هـم ، بودنـدانگشتان دست راست خـود 
هاي غـذايي را از پاكيزگي انگشتان دست را رعايت كنند و هم پس از صرف غذا چربي

امـا افـراد و  ،)140: 1384 د(براون،نـيتابـه و لگـن بزداآف ةليوسـهبا آب و بدستان خود 
گـلاب عطريـات و را با  شانهمانانيدستان خود و م بيشتر يانيمتمكن و اع هايخانواده

كار معمولاً خدمتكاران خانه، آفتابـه و  نيا يو برا )223: 1388 لندور،شستند(ساويچيم
 نـدگردانديدور مجلـس مـام غذا بار پس از اتمپيش از صرف غذا و يكبار يكلگن را 
آوردن آفتابـه و لگـن بـه محـل  نيبنـابرا ؛نديخود را بشوراست دست انگشتان تا افراد 

رعايت تشريفات و احتـرام بـه داشت.  ياريضرورت بس همانانيم ييرايپذ ايغذاخوردن 
اجتماعي ضرورت تام و تمام داشت و معمولاً خدمه يا وابسـتگان ميزبـان مراتب سلسله

اي شستن دست، آفتابه و لگن را ابتدا به بالاترين فرد حاضر در مجلس از نظر مقام و بر
ترتيـب حسب مقام و منزلت ساير افراد، بـهكردند و سپس موقعيت اجتماعي تعارف مي

  ). 96: 1368 بردند(پولاك،نزد آنان مي
س كـه در مجـال بـود يمجلس ايلهيلگن وس و كه آفتابهاست خاطر  نيهمدرست به

بـراي طبقـات ممتـاز و  شـد ومـيو استفاده  دهيد همانانيتوسط م يفاتيو تشر ييرايپذ
را در خـود داشـته باشـد.  نـاتيتزئ اياز تجمل و  هاييضرورت داشت تا جنبهفرادست 
بعـد از غـذا  شـدم،يكه دعـوت مـ يرانيو اشراف ا انيبه خانه اع« :سدنوييم 1ماساهارو

 برنديرا به كار م لهيوس نيهم ا رانيحال ا انهيكه مردم م نمداينم آوردند،يآفتابه لگن م
لگـن اگرچـه در خانـهو بود كه آفتابه  نيا تياما واقع ،)178: 1373 (ماساهارو،»ريخ اي

اما نـوع جـنس،  ،گرفتيطبقات و اقشار مختلف جامعه مورد استفاده قرار م بيشتر هاي
اقشـار متفـاوت بـوده  نيـكـدام از اهر هـايآن كاملاً در خانه ييبايو ظرافت و ز متيق

                                                 
1. Masaharu 
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البتـه كـه معمولاً از آفتابه لگن طـلا و نقـره  انيدربار انيو در م يدر دربار سلطنت ؛است
. دشـياسـتفاده مباشـد، از طـلا و نقـره  ياز جنس مس بـا روكشـ رسدينظر مهب شتريب

مـادر شـاه از آفتابه لگن مخصوص :«سدينويم ايلگن مهدعل و آفتابه ةدربار رالممالكيمع
 :1390رالممالـك،يمع»(بـود يناكـارمي نقـرة از هـاآفتابه لگـن گريجواهرنشان و د يطلا
 از كـه گـلاب با را هابزرگ و مجلل، دست هايدر عمارت :«سدنوييم زين سي). را236

از همان جـنس بـا  يبلند و از جنس نقره اعلاء، كه درون لگن ايلوله داراي آفتابه درون
افـراد و  هـاياما در خانه ،)125: 1383 س،ي(را»ندشوييم زد،رييآن م يودر ر ايشبكه

بـراي طـلا و نقـره،  يبـايز هايلگن و آفتابه نيا يجاهاقشار متوسط و با تمكن كمتر ب
كـرده بودنـد اسـتفاده  دياز جنس مس كه با قلع سـف هاييلگن و از آفتابهشستن دستان 

كـه  انيوسـتائر طـورنيكم در شهرها و هم يعت مالبضا يو دارا ري. البته افراد فقدشيم
براي رفع نياز خـود نداشتند، نيز از جنس فلز مس را  يحت هاييلگن و آفتابه ديتوان خر

 ،بودنـد مـتقيكه ارزان يسفال هايلگنو معمولاً از آفتابه يعني شستن دست و صورت 
  ).125: 1383 س،يرا؛ 147: 1374 بروگش،(كردندياستفاده م

  

  هاآرائيسفره و سفره.7
آرايـي بـوده اسـت. تجملات غذايي ايرانيان در عصر قاجار سفره و سـفرهيكي از انواع 

اعصـار  ةداري و تزئينـات و تجمـلات آن در ميـان ايرانيـان در همـاصولاً سفره و سفره
كردند تا هـم حجـم و هـم ويژه طبقات ممتاز كوشش ميهاهميت زيادي داشته و آنان ب

ه و محتويات روي آن فراخور شأن و جايگاه اجتماعي و طبقاتي آنان باشـد. كيفيت سفر
هاي خود ميويژه براي ميهمانيههاي بزرگ بتنها سفرهة قاجار نهاعيان و اشراف در دور

 ةداراي كيفيت بوده و متمايز از سـفرها آنكردند تا جنس سفرة بلكه تلاش مي ،انداختند
  ديگر طبقات و اقشار باشد. 

هاي ارزان قيمـت و سـاده اي از جنسكردن سفره معمولاً پارچهپيش از پهنايرانيان 
اي بيشتر از طول و همچون كتان و يا كرباس سفيد و يا پوششي از جنس چرم در اندازه

د بر روي آن افتاده اختند تا چنانچه غذايي ريخته شواندها ميعرض سفره بر روي فرش
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پوشـش لحـاف ماننـدي را « نويسد:مي 1گيري شود. كلود انهها جلوشدن قاليو از كثيف
 انـه،»(كشنداي ميكنند و سپس روي آن سفرهكه آستري چرمي دارد وسط اتاق پهن مي

و ول تمّـميـزان بر حسـب انداختند، معمولاً اي كه روي اين پارچه مي). سفره18: 1368
يــا شـال كشــمير  ا ابريشـم واي همچــون كتـان يــاز جــنس پارچـه صـاحبخانهمكنـت 

هـايي از جـنس پارچـة حريـر، سـفره ). اعيان و اشراف معمولا253ً: 1356 د(فلاندن،بو
دار و هـا و نقـوش گـلكردنـد كـه داراي طـرحابريشم و يا شال كشميري اسـتفاده مـي

نـگ قلمكـار و طبقـات پـائين از هـاي رنگاررنگارنگي بود، اما طبقات متوسط از پارچه
جـاي كردند. گاهي بهعنوان سفره استفاده ميدون طرح و سفيد بهكتان و كرباس ب پارچة

 ةچـه انـداز)؛ هر222: 1363 د(ويلس،شاي، براي سفره از چرم استفاده ميپوشش پارچه
شـد و تر بود، مقام و جايگاه اجتماعي صاحب سفره والاتـر نشـان داده مـيبزرگ هسفر

هاي كوچك را دون شأن و ن سفرهشدان مقام و موقعيت اجتماعي گستردهمعمولاً صاحب
منـازل و  هـاي وسـيع و بسـيار بـزرگ درنـداختن سـفرهدانستند و بـر امنزلت خود مي

بـر حسـب شـكل اطـاق بـه  بيشـترهـا ورزيدند. سفرهكيد ميتالارهاي پذيرايي خود تأ
هـا صورت مربع يا مستطيل بوده و درست در وسط اتاق يا تـالار پـذيرايي روي فـرش

  ). 74: 1355 د(هولستر،شگسترده مي
  

  هاظروف غذاخوري و نوشيدني.8
اسـباب  ةدهد، مسئلخوبي نشان ميهترين مواردي كه تمايزات اجتماعي را بيكي از مهم

ع و كيفيـت غـذا و حفـظ بر نواخوري ايرانيان در عصر قاجار است؛ علاوهو ظروف غذ
ر مـورد توجـه و اهميـت آميز بر سر سفره، اسباب و ظروف غذا نيـز بسـياآداب احترام

يز همانند خـود غـذا و يـا ايرانيان بود. آنان معمولاً از طريق لوازم و اسباب غذاخوري ن
آميز خود را به ديگر اقشار و طبقات نشـان خوردن، نيز تشخّص و جنبة احترامآداب غذا

هـا، هـا و دوريها، بشـقاب، قاشـق و چنگـال، سـينيها، مجمعهها، ديگدادند. كاسهمي
خـوري و هـاي آبهـا و جـامخوري، گيلاسخوري و قهوههاي چايظروف و استكان

  هاي ديگر از اين جمله بوده است.خوري و نوشيدنيشربت
                                                 
1. Clude Anet  
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هـاي بـزرگ باشـد تـا هـا و مجمعـهكـه ديـگها آنترين ظروف غذاخوري از از بزرگ
خـوراك و تـرين اسـباب مـرتبط بـا ها، مهمها و فنجانهمچون كاسه ؛هاآنكوچكترين 

گرفـت. طبقات و اقشار اهميت داشته و مدنظر قـرار مـي ةخوردن است كه از سوي هم
هـاي غـذايي اشـراف و بزرگـان داراي تزئينـات و هاي بـزرگ يـا همـان مجمعـهسيني

هـا، درختـان، ها و نقوشي از انسانطرحدند. تصاوير مختلفي كه از خطوط، تجملاتي بو
از جـنس مـس سـفيد شـده بودنـد،  بيشـترروف كه پرندگان و حيوانات بر روي اين ظ

هاي غذايي شاه، شـاهزادگان و ). مجمعه223: 1388 لندور،بود(ساويچها آنبخش زينت
اشراف و بزرگاني كه تموّل بيشتري داشتند، معمولاً از جـنس نقـره بودنـد. هنرمنـدان و 

 ،يكـاركنـدهتـر بـر روي ايـن ظـروف، صنعتگران به طرز زيبا و با مهارت هرچه تمـام
بـر روي  ).244: 1363 اي انجـام داده بودنـد(بنجامين،هاي هنرمندانـهيو حكاك يقلمزن
شـكل كـلاههـايي مخروطـي و بـهها و سرپوشها، دربها و مجمعهاز اين سيني برخي

هـاي قيمتـي ده و به انـواع سـنگظرافت تمام با طلا ميناكاري ش خودهاي زيبايي كه با
از جـنس شـال  يهـايديگر پارچـه برخيود قرار داشت و بر روي مرصعّ و مزيّن شده ب

هايي از طـلا و هاي رنگارنگ و يا مفتولكه منگولهرنگي كشمير و يا قلمكارهاي خوش
 ؛ فلانـدن17: 1368 ؛ انـه144: 1389 جواهر از آنان آويزان بـود، قـرار داشـت(فووريه،

كنـد كـه از مـي يـاد يهـايني). بصيرالملك از روپوش سي98: 1368 ؛ پولاك،65: 1356
اگرچـه )؛ 465: 1374 اند(بصيرالملك شيباني،دوزي شده بودهقلمكار پولك ةجنس پارچ

مقابـل ها با هدف ضروري جلوگيري از سردشـدن غـذا و يـا حفـظ آن دراين سرپوش
هاما واقعيت آن است كه اعيان و ثروتمندان ب ،هرگونه گرد و خاك و آلودگي بوده است

ها، تشخّص و شكوه اشرافي خود ها و محفظهينات و تجملات همين سرپوشوسيله تزئ
اما اقشار فرادست و اشـراف بـراي انعكـاس تمـايزات اجتمـاعي  اند،دادهرا انعكاس مي

دربـارة  1كردنـد. گوبينـوبه اين اندازه بسـنده نمـي تنهاخود در اسباب و ظروف غذايي 
هـاي هـا و بشـقابفنجـان«... نويسـد:ان مـيهاي مزين و مجلل ايرانيها و بشقابفنجان

هاي آبي و سـرخ و سـبز شـبيه ميناكـاري غذاخوري بسيار زيبا، متنوع و مزين به نقاشي
  ).186: 1383 گوبينو،»(است...

                                                 
1. Gobineau 
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هـاي بخشيد، قاشقها تزئين و تجمل ميايراني ةبه سفر ،بر نيازيكي از وسايلي كه علاوه
ده از قاشـق و چنگـال در جار اگرچه هنوز اسـتفاخوري بود. در روزگار قاچوبي شربت

هـاي ها معمول و متداول نبود، اما از همـان هنگـام قاشـقخوردن براي ايرانيهنگام غذا
ايـن  گرفـت. درونطبقات مورد استفاده قرار مي ة همةخوري در ميان سفرچوبي شربت

وغ را داشـت. ايـن ها گود بوده و معمولاً ظرفيت تقريباً يك استكان شربت و يـا دقاشق
هاي خود در ايران و حتي مشرق زمين شـهرت كاريسبكي وزن و كنده خاطرهها بقاشق

هاي ). قاشق223: 1363 اند(ويلس،و معروفيت زيادي داشته و قيمت بسيار گراني داشته
ده و معمولاً در شـهر آبـاده و يـا بيشتر از چوب درخت گلابي تهيه كرخوري را شربت

). اين 2/627: 1380 شدند(كرزن،ساخته ميها آنط هنرمندان و صنعتگران گلپايگان توس
كـاري كـرده و بـا خطـوط هـا كنـدهگونه قاشـقة اينهنرمندان بر روي سطح و نيز دست

دنـد. همـين تزئينـات و تعـدّد كرها و نقوش ظريف و زيبايي تزئين مـيبرجسته و طرح
 نويسـد:مـي 1سـاخت. ويلـسان مـيهاي ميان طبقات مختلـف را نمايـها، تفاوتقاشق

خـوري را شـمرد و از هـاي شـربتغالباً ممكن است كه در سفرة ايراني، عدد قاشـق«...
  ). 222: 1363 ويلس،»(روي آن تمولّ و بضاعت صاحبخانه را تخمين زد

ها و تمـايزات ميـان طبقـات فرادسـت و فرودسـت ديگر از مسائلي كه تفاوتيكي 
دهـد، كيفيـت جـنس و ارزش مـادي و هنـري ر را نشان مـيايران در عصر قاجا ةجامع

اگرچه خوردن قهوه و چـاي در ميـان طبقـات  است؛خوري خوري و قهوهظروف چاي
پي آن بودند تا با تملكّ و بود، اما اشراف و طبقات ممتاز درمختلف عصر قاجار متداول 

و تشخّص خـود خوري تفاخر خوري و قهوهقيمت و مجلّل چاياستفاده از ظروف گران
ويـژه بـراي ميهمانـان هخود و ب ةرا به ديگران نشان دهند. اين اقشار معمولاً براي استفاد

  ). 206: 1386 بردند(جونز،مقام خود از ظروف نقره و يا چيني اعلا بهره ميعالي
هـا آنهاي استفاده شده در زير ها و حتي سينيها، استكانها، فنجانجوشقهوه بيشتر
؛ 341: 1394 نقـره بـوده است(ويلسـون،هـا آنو يا اينكـه قـاب دور  نقره بوداز جنس 

طـلا يـا  ةچاي را در گيـر« نويسد:در همين خصوص مي 2). فوروكاوا60: 1399 استاك،

                                                 
1. Willes  
2. Furukawa 



 163 | در عصر قاجار در تقدم نيازها و تمايزات اجتماعي ايران آن ليآداب و وسا و خوراككاركردهاي  |

نقره كه استكاني شبيه جام توي آن است و روي گيره هم با چنـد تكـه سـنگ كوچـك 
  ).267: 1384 وا،فوروكا»(كنندسرخ و سبز زينت شده است، تعارف مي

  

  گيرينتيجه.9
 يازهـايخر نأتقـدم و تـدر اين پژوهش به كاركردهاي خوراك، آداب و وسـايل آن بـر 

هرم نياز مزلو پرداختـه شـده اسـت. يافتـه ةدر عصر قاجار بر اساس نظري يرانيا ةجامع
دهد كه اقشار و طبقات فرادست در ايران عصر قاجـار چـون هاي اين پژوهش نشان مي

ن دكـرو برآورده عبارتي گرسنه نبودنـد، در پـي ارضـاشان رفع شده و بههاي غذايينياز
بنـابراين آنـان  ؛طلبـي بودنـدجمله نياز به احترام، تشخّص و شهرتنيازهاي والاتري از

كردند تا با استفاده از اسباب، آداب و مواد غذايي اين نياز را برآورده سـازند. كوشش مي
-قيمت، مجلل و تزئينـاتي اسـتفاده مـياب و ظروف غذايي گرانبدين خاطر آنان از اسب

هـا و اجتمـاعي را در امـر پـذيراييمراتب سلسـلهعبارتي فات يا بهكردند، آداب و تشري
كردند و مواد غذايي متنوع، فراوان، گـران و بـا كيفيـت را شدت رعايت ميها بهميهماني

نتوانسته بودنـد ت فرودست و فقير چون اما اقشار و طبقا كردند،هاي خود ميوارد سفره
دنبال رفـع كنند، طبعاً تنها بهنياز به مواد غذايي خود را برطرف و گرسنگي خود را رفع 

هايشـان پي آن بودند تا بتوانند شكم خود و خانوادهن نياز بوده و بنابراين هميشه درهمي
ا زماني كه محقق نشـده بوده و تها آنند. رفع گرسنگي اولويت اول را به سختي سير كن

ده و عايت شأن، شخصيت و عـزت خـود كـربه ر توانستند توجهي چندانبود، آنان نمي
  .آن را از طريق اسباب، آداب و مواد غذايي نشان دهند
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  هنگي.علمي و فر

اـ )1858- 1855سه سال در آسيا: سفرنامة كنت دو گوبينو ()، 1383گوبينو، ژوزف آرتور ( ، ترجمة عبدالرض
  هوشنگ مهدوي، تهران: قطره.

  زاده، تهران: آستان قدس رضوي.، ترجمة هاشم رجبسفرنامة يوشيدا ماساهارو)، 1373ماساهارو، يوشيدا (
اـن قد و بررسي ديدگاه سفرنامهن«)، 1395آيين، شهرزاد (تابستان محمدي نويسان دربارة فرهنگ غذايي ايراني

  .100- 73، صص 15، شمارة تاريخ نو، »در دورة قاجار
  ، تهران: سيمين.آرايي ايرانيان در دورة قاجارخوراك و سفره)، 1392مرندي علمداري، فرهاد (

اـپ و 4اپ ، ترجمة احمد رضواني، چانگيزش و شخصيت)، 1375مزلو، آبراهام اچ. ( ، مشهد: مؤسسـة چ
  انتشارات آستان قدس رضوي.
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  ، تهران: آفرينش.نويسان فرنگيهاي ايراني به روايت سفرنامهخوراكي)، 1400مهرآبادي، ميترا (
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  ، ترجمة غلامحسين قراگوزلو، تهران: اقبال.ايران در يك قرن پيش)، 1368ويلز، چارلز جيمز (
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  دودانگه و مهرداد نيكنام، تهران: زرين.
اـكي، ، ترجمـة عليسفرنامة ويلسـون در جنـوب غربـي ايـران)، 1394ويلسون، آرنولد تالبوت ( محمـد س

  آباد: شاپورخواست.خرم
يـشايران در يك)، 1355هولستر، ارنست ( اـل پ عاصـمي، تهـران: وزارت ، ترجمـة محمـد صد و سيزده س
  .فرهنگ و هنر
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The functions of food, its customs and tools in the 

 priority of social needs and distinctions in Iran during the 

Qajar era 
 

Extensive Abstract 
Introduction: Food and eating have long been the primary and 
fundamental necessity of all humans, and in principle, not only 
humans but also no living being has been without this important 
matter. However, most humans have always sought to reflect their 
differences and distinctions with others, even in this important matter. 
In Iranian society during the Qajar era, the issue of food or food, its 
customs and tools and tools was of great importance, but nevertheless, 
there were differences in the way different strata and classes viewed 
this important matter. This was while usually the lower and lower 
strata of society only sought to satisfy their hunger in this element, 
and other matters such as observing rituals and luxuries, or gaining 
self-esteem and respect were not of much concern to them. This 
research seeks to find a suitable and appropriate answer to these 
questions: What was the view of the lower classes of Iranian society in 
the Qajar era towards the category of food? What was the attitude of 
the upper classes towards this issue? The research hypothesis is based 
on the fact that the lower classes of society, considering that they 
could not fully satisfy their food needs, naturally remained within the 
scope of satisfying this need and higher needs such as the need for 
respect and self-esteem and other needs did not appear in them, but 
the upper classes of society, since their food needs had been met, 
sought to satisfy higher needs such as the need to maintain their own 
respect and self-esteem or other needs. 
Research has been conducted on the issue of food, eating and food 
culture in the Qajar era so far. Mohammadi-Ayein, Shahrzad (2016), 
in the article “Criticism and Study of the Views of Travel Writers on 
the Food Culture of Iranians in the Qajar Era”; Marandi Alamdari, 
Farhad (2013), in the book “Food and Table Setting of Iranians in the 
Qajar Era”; Mehrabadi, Mitra (1400), in the book "Iranian Food as 
Narrated by Foreign Travel Writers"; Kadivar, Parisa (1400), in the 
book "Sociography of the Qajar Era: Social History and Daily Life of 
People in the Qajar Era"; Barati, Mahsa (2014), in her master's thesis 
entitled "A Study of Food and Nutrition in the Safavid and Qajar 
Periods", and Janfashan, Mona (2016), in her master's thesis entitled 
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"Food Culture of the People of Tehran in the Qajar Period", have 
discussed and examined food and nutrition culture in Iran during the 
Qajar Era. However, unlike the aforementioned studies, the approach 
of this research is not focused on the issue of Iranian food and food 
culture, but on the role of food and food culture in the hierarchy of 
needs, as well as highlighting social distinctions between upper and 
lower classes in Iran during the Qajar Era. 
Methodology: This research was conducted with the help of historical 
sources and texts, using the descriptive-analytical research method, 
and using Abraham Harold Maslow's theory of the pyramid of needs 
or hierarchy of human needs. In his book "Motivation and 
Personality", Maslow, with an interesting pyramid design consisting 
of prioritizing human needs, believes that humans have a kind of 
hierarchy of needs or precedence and tardiness of needs, which is 
derived from the feeling of deprivation and especially satisfaction. At 
the bottom of this pyramid, human physical or physiological needs 
such as the need for food, water, clothing, sleep, shelter, and sexual 
needs are located, which are the most basic, strongest, and most 
obvious human needs, and of course, at the top of the pyramid is the 
supreme human need for self-fulfillment. But humans are not only 
involved in these two needs, but within the pyramid and after 
physiological needs, there are other needs in order and in a stepped 
manner such as the need for safety, the need for love and belonging, 
and the need for respect, which appear in a hierarchical manner and 
one after the other and after the satisfaction and fulfillment of the 
previous need. These needs are arranged in order from the strongest to 
the weakest needs, and before the high-level needs become effective, 
the low-level needs must be satisfied at least to some extent. 
Discussion and Conclusion: In this research, the functions of food, its 
customs and means on the priority and delay of the needs of Iranian 
society in the Qajar era are discussed based on the theory of Maslow's 
pyramid of needs. The findings of this research show that the upper 
classes and strata in Iran during the Qajar era, since their food needs were 
met and in other words, they were not hungry, sought to satisfy and fulfill 
higher needs, including the need for respect, recognition, and fame. 
Therefore, they tried to satisfy this need by using tools, customs and 
food. For this reason, they used expensive, luxurious and decorative tools 
and utensils, strictly observed the customs and ceremonies or in other 
words, the social hierarchy in the matter of receptions and parties, and 
brought diverse, abundant, expensive and high-quality food to their 



 | 66مطالعات تاريخ فرهنگي، شماره  | 172

 

tables. However, the lower and poor classes and classes, since they had 
not been able to satisfy their need for food and satisfy their hunger, 
naturally only sought to satisfy this need and therefore they always 
sought it so that they could hardly feed themselves and their families. 
Hunger was their first priority and until it was achieved, they could not 
pay much attention to respecting their dignity, personality and honor and 
show it through tools, customs and food. 
 
Keywords: Qajar, physical need, food, hunger, social distinction. 
 

 


